مهمترین مسایل انسان شناسی شامل مبدا، غایت و راه است که غربی ها ابتدا با همین 3 مساله مواجه شدند منتها جواب های آنان به دو مساله مبدا و غایت که در جلسه قبل تبیین شد کم کم صورت مساله {راه} را تغییر داد.
بنابر نظر غربی ها راه ( پیشرفت تکنولوژی) که در ابتدا قائل به تطورگرایی بودند و بعدها نقدهایی جدی به آن شد منجر به مسوخ شدن آن و روی کار آمدن تکثرگرایی شد. جوامع غربی بر این باورند که راه فقط همان است که طی کردیم و آخر آن هم تکنولوژی ، سلطه بر طبیعت و جوامع عقب افتاده هم جزء طبیعت هستند که در واقع این را توجیه بر کارهای خود می دانستند. البته به پیشرفت و تکنولوژی هم نقد هایی وارد شد که باعث به وجود آمدن نسبی گرایی فرهنگی شد که مدعی شد هیچ راه معینی در کار نیست. در کتاب انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی امده که یکی از اصول انسان شناسی تکثرگرایی است. 
نهایتا فقط انسان را در تکنولوژی، آزادی، رفاه، سلطه ختم می کنند در حالی که این نهایت و غایت انسان شناسی نیست. به عبارت دیگر آیا حقیقت انسان فقط در همین چند مولفه ختم می شود؟
در حقیقت جوامع غربی نتوانستند یک راه واحد را مشخص کنند.
اکنون به بررسی مساله راه در افق حسی – خیالی/ عقلی – ماهوی / شهودی – وجودی می پردازیم
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جوامع را فقط با مولفه های مکان و زمان تحلیل می کنند که تقریبا سر و کار آنان با حس و مکان است که بررسی آن از لحاظ موقعیت و جغرافیای خاص و...... صورت میگیرد. و چیزی به غیر از مکان و زمان وجود ندارد که تلازم های مکانی و زمانی ست جوامع را متفاوت میکند همان عقیده اشاعه گرایی
سوالی که در اینجا پیش می اید این است که آیا این تمام راههای ست که غربی ها مطرح کردند ؟ و راه دیگری وجود ندارد یا اینکه رکن جوامع این است یا رکن دیگری وجود دارد؟
همان مثال حقیقت انسان و ماژیک

افق عقلی ماهوی:  هگل که حس را معیار نمی داند و به دنبال حقیقت انسان است که شعار آنان حرکت به سمت ذات اشیاء ست.
بحث های مدنی بالطبع یا بالاضطرار بالاختیار مطرح هستند. اما بحثی در باره تفاوت جوامع دیده نمی شود.
افق شهودی – وجودی   ادبیات عرفانی: تجلیات اسماء مختلف در جوامع مختلف (فصوص الحکم)
                                    ادبیات قرآنی:       فرد ( ایمان و عمل) نهادینه شدن فرهنگ براساس خود
                                                           جامعه : ساختار گرا ( نوع تولی، ولایت، امامت)

در ادامه بحث بیرامون جوامع براساس دین در قران پرداخته شد
بحث بر سر تفاوت جوامع و معنایی چیستی جامعه مطلوب است.
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حقیقت انسان به امانت است نه به جسم و رفتار که آن امانت همان ایمان است که ضابطه اصلی در حقیقت انسان ، ایمان است. اولین گام در انسان شناسی بحث طبقه بندی عقیدتی است. که آن هم در اجتماع است نه فردی.

در مجموع هر حکومتی و هر تمدنی علقه شدیدی با دینش گره خورده است. تمدن ها را براسان دین باید دسته بندی کرد نه جغرافیا و زمان.
اگر ما فوق افق حسی-خیالی افق دیگری را در نظر بگیرم تحلیل های آن هم فرق می کند.
این همه تنوع و تکثر گرایی به خاطر عقیده و باور آنهاست.
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